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می‌خواهیم از شــما بشــنویم کــه »عدالت 
آموزشــی« چقــدر می‌تواند خود بسترســاز 
عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی شود؟
نکتــه مهمــی را مطــرح کردیــد! وقتــی 
عدالت‌محــور«  »نســل  یــک  می‌توانیــم 
تربیــت کنیــم کــه یــک برداشــت درســت 
و  آمــوزش  سیســتم  در  را  عدالــت  از 
پرورش‌مــان بــه دانش‌آمــوزان ارائــه داده 
باشــیم و شــجاعت و توانمندی لازم برای 
پذیــرش عدالت و اجــرای آن را برای آنان 

فراهم کرده ‌باشیم.
از  یکــی  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
عدالــت  عرصــه  در  مــا  دشــواری‌های 
»عدالت‌پذیــری« اســت و نخســتین لایــه 
اســت.  »قانون‌پذیــری«  عدالت‌پذیــری 
تربیــت  قانون‌پذیــر  مــا  دانش‌آمــوز  اگــر 
نشــود، نمی‌توانیــم بــه تربیــت یک نســل 
عدالت‌محور امیدوار باشیم. اگر بخواهیم 
در گام دوم انقــاب، بــه واقع خلأهای‌مان 
را در بحــث عدالــت ترمیــم کنیــم، حتمــاً 
بایــد جهت‌گیری برنامه‌های درســی را در 
دوره دبســتان و متوســطه به سمت‌وسوی 
»عدالت‌پذیری« و »قانون‌پذیری« حرکت 

‌دهیم.
ëë بــر اهمیت بحــث عدالت‌ آموزشــی در

تحقــق نگاه تحولــی در آمــوزش و پرورش 
و  آمــوزش  در  تحــول  ایــن  کردیــد.  تأکیــد 

پرورش چه مختصات دیگری دارد؟
اساســاً نباید به تغییر ســاختار آموزشی 
خیلــی فکر کنیــم؛ به هیچ بهانــه و با هیچ 
اســتدلالی نبایــد بــه کاهــش این 12 ســال 
نبایــد  بیندیشــیم.  مــدارس  در  آمــوزش 
فرامــوش‌ کنیــم کــه هیــچ محیــط تربیتی 
نمی‌توانــد جایگزین مدرســه شــود. اینکه 
بچه‌هــا  »آیــا  کــه  می‌کننــد  طــرح  برخــی 
مدرســه بروند یا نروند؟« یک ســؤال کاملًا 
انحرافــی اســت. هــم تجربه بشــری و هم 
مبانــی نظــری و هــم مشــاهدات عینی ما 
بخصوص در این دو ســال اخیــر که دوران 
تعطیلی مدرســه‌ها بــود، کامــاً ثابت ‌کرد 
کــه هیــچ محیطی جــز مدرســه نمی‌تواند 
بــرای  را  واقعــی  تربیتــی  موقعیت‌هــای 
بچه‌هــا ایجــاد کنــد، پــس نبایــد بــه هیــچ 
روی در این زمینه‌ها بحثی داشــته ‌باشیم.

آنچــه مهــم اســت، چرخش‌هــای تحولی 
»فکرمحــوری«  بــه  حافظه‌محــوری  از 
از  اگــر  اســت،  »مهارت‌محــوری«  و 
مهارت‌محوری هم حــرف می‌زنیم،‌ نباید 
مهارت‌هــای مبتنــی بــر تقلید و عــادت را 
دنبال کنیم بلکه باید به دنبال این باشــیم 
کــه مهارت‌هــای اندیشــه‌ورزانه مبتنــی بر 

خلاقیت و نوآوری را دنبال‌ کنیم.
نکتــه دوم، چرخــش در ارزشــیابی مــا 
اســت. واقعیــت ایــن اســت که ارزشــیابی 
تحــول  موانــع  از  کنکــور،  و  نمره‌محــور 
آنهــا  بــرای  جایگزینــی  بــه  بایــد  و  اســت 
بیندیشیم.ســوم، تحــول از تمرکزمحــوری 
به مشــارکت‌پذیری اســت. آنچــه آموزش 
عرصــه  در  همــه  از  بیشــتر  را  پــرورش  و 
مدیریــت رنج می‌دهد، تمرکزی اســت که 
اجازه ابتــکار عمــل را نمی‌دهد.چهارمین 
نکته در چرخــه تحولی آموزش و پرورش، 
به قواره برنامه درسی ما برمی‌گردد. قواره 
درســی و تربیتــی امــروز ما، کامل ‌نیســت. 
در ســال‌های اخیــر، ‌در ســازمان پژوهش و 
برنامه‌ریــزی آموزشــی، کارهــای خوبی در 
این زمینه صورت ‌گرفت، ولی این کار باید 

با ســرعت و مشــارکت‌پذیری بیشتر ادامه 
پیــدا کند. بایــد ضمن ارزشــمند دانســتن 
تجربه‌هــای ملی خودمان، بــه تجربه‌های 
جهانــی هــم بپردازیــم، در ایــن مواجهه، 
قطعــاً باید از تقلید پرهیــز و به اقتباس رو 
بیاوریم؛ اقتباسی خودباورانه، هوشمندانه 

و مبتنی بر اسناد تحولی خودمان.
اگر این نکات را دنبال کنیم، زمینه‌های 
لازم بــرای تحول حوزه آمــوزش و پرورش 

محقق خواهد شد.
ëë در حــوزه فرهنــگ، امــروز بــا وضعیــت 

پیدایــش  در  شــده‌ایم،  روبــه‌رو  جدیــدی 
ایــن وضعیت جدید، بی‌شــک رســانه‌ها و 
فضــای مجازی ســهم قابل توجهــی دارند. 
در ایــن فضا، بحــث »خودآگاهی« بســیار 
اهمیت پیدا می‌کند. به اعتقاد شما، چنین 
»خودآگاهی« در برنامه تحولی ما در حوزه 
آمــوزش و پــرورش چــه جایگاه و شــأنیتی 

دارد؟
پرســش کاملًا درســتی را مطرح‌ کردید. 
در برنامه‌ درســی‌ ملــی، در الگوی اهداف، 
چهــار ارتبــاط تعریــف شــده‌ اســت؛‌ مورد 
نخســت، ارتبــاط بــا خــود، شــناخت خود، 
توجه به خویشــتن و هویت‌یابی است. این 
لایه نخســت کــه در واقع به همان مســأله 
خودآگاهــی اشــاره دارد، زیرســاختی برای 
سایر ارتباطات دانش‌‌آموز اعم از ارتباط با 
خدا که در یک فرایند اســتعلایی بر ارتباط 
بــا خود حاکــم می‌شــود، ارتباط بــا خلق و 
ارتباط با طبیعت است. در برنامه ‌درسی، 
دوره ابتدایــی حتمــاً بایــد به مقولــه ایجاد 
توجــه  دانش‌آمــوزان  در  »خودآگاهــی« 
داشــته باشیم؛ به این معنا که دانش‌آموز، 
خود را یک شخصیت تلقی ‌کند و از رهگذر 
تفکــر و تأمــات‌ درونــی کــه در یک بســتر 
تعاملــی و تربیتی شــکل‌ می‌گیــرد، به یک 

واحــد، عمیــق و روشــن از مقولــه تحــول 
برایشان شکل نگیرد، تحولی هم صورت 
مهــم  کار  بنابرایــن،  ‌گرفــت.  نخواهــد 
شــورا یا ســتاد مدیریت و راهبــری تحول، 
تدویــن برنامه‌های میان‌مــدت عملیاتی 
به منظــور فراهم کــردن عرصــه‌ای برای 
درگیر شــدن ذهنی و همراهی انگیزشی و 
فکری مجموعه آموزش و پرورش است.

ëë ،می‌زنیــم حــرف  »عدالــت«  از  وقتــی 
بلافاصلــه عدالــت سیاســی یــا عدالــت 
اقتصــادی بــه ذهــن متبــادر می‌شــود. اما 
»عدالت فرهنگی« و »عدالت آموزشی« 

چقدر دغدغه امروز جامعه ما است؟‌
و  اســت  گســترده‌ای  بحــث  عدالــت 
بــه خــودی خــود یــک ارزش اخلاقــی و 
فرهنگی محســوب می‌شــود. به تعبیری، 
عدالت برای محقق شدنش به یک بستر 
فرهنگــی نیــاز دارد. واقعیــت این اســت 
کــه تا وقتی رهبــران و نخبــگان جامعه از 
نظــر خودســازی معنوی و نــگاه معرفتی 
و فرهنگــی بــه یک حــدی از رشــد و بلوغ 
نرســیده‌ باشــند، دغدغه عدالت هم پیدا 
نمی‌کننــد. بــر ایــن اســاس، مادامــی کــه 
در عرصــه سیاســت و اقتصــاد »فرهنــگ 
عدالت« حاکم ‌نشــود، عدالتی هم اتفاق 
نمی‌افتــد. در حقیقــت آن چیــزی کــه ما 
در عرصــه سیاســت و اقتصاد نیــاز داریم 
فرهنگ سیاسی و اقتصادی عدالت‌محور 

است.
فلســفه ‌سیاســی  در  اســام،  نــگاه  در 
دینــی،  حکومــت  و  حکومــت  فلســفه‌  و 
یــک  به‌عنــوان  حاکــم«  بــودن  »عــادل 
و  مطــرح ‌اســت  مهــم  بســیار  شــاخص 
ایــن ضــرورت بعــد از رهبری به رؤســای 
قضــات،  مجلــس،  نماینــدگان  قوه‌هــا، 
نیــز  و...  فرمانــداران  اســتانداران،  وزرا، 

کــه  زمانــی  بنابرایــن،  می‌یابــد.  تســری 
»فرهنــگ«  جامعــه  یــک  در  عدالــت 
ســرازیر  قلــه  از  عدالت‌محــوری  شــود، 
شــده و در دامنه‌هــا جریان پیــدا می‌کند. 
بــه این اعتبــار، بایــد گفت »عــادل بودن 
رهبــری جامعــه« امــری لازم هســت اما 
کافــی نیســت.عدالت‌محوری در عرصــه 
اقتصاد به این معنا اســت کــه عدالت نه 
فقــط در بدنه کارشناســی و اقتصاددانان 
بلکــه »اقتصادرانــان« )آنان کــه یا ثروت 
هنگفتــی بــرای ســرمایه‌گذاری دارنــد یــا 
دســتگاه‌های  سیاســتگذاران  و  مدیــران 
جــاری  هــم  هســتند(  اقتصــادی  بــزرگ 
شــود. بنابرایــن، بــرای تحقــق عدالت در 
اقتصاد و سیاســت باید فرهنگ‌‌سیاسی و 

اقتصادی‌مان را عدالت‌محور کنیم.
هــم  پــرورش  و  آمــوزش  در 
بســیار  اهمیــت  از  عدالت‌محــوری 
از  بعــد  یــک  اســت.  برخــوردار  بالایــی 
آمــوزش  عرصــه  در  عدالت‌محــوری 
توزیــع  در  عدالت‌محــوری  پــرورش،  و 
پــرورش  و  آمــوزش  مــادی  امکانــات 
و  عادلانــه  توزیــع  مدرسه‌ســازی،  یعنــی 
برخــورداری  درســی،  کتاب‌هــای  وســیع 
دانش‌آموزان از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های 
مناسب و... اســت. بعد دیگر، عدالت در 
عرصه‌های نرم آموزش و پرورش اســت؛ 
برخــورداری  در  فرصت‌هــا،  در  عدالــت 
از معلمــان ورزیــده و توانمنــد، مدیریت 
درســت در تعلیم و تربیــت و... اینها هم 
عرصه‌هــای دیگــر عدالــت اســت. قطعاً 
یکــی از زمینه‌هــای تحــول در آمــوزش و 
پــرورش تعمیــق و گســترش عدالــت در 

آموزش و پرورش است.
ëë شــما اشــاره کردید کــه اجــرای عدالت

نیــاز بــه یــک بســتر فرهنگــی دارد. حــال 

ëë اســتاد ذوعلــم، به اعتقاد شــما، ســه گام
نظــام  بــرای  سیاســتگذاری  در  اساســی 
آمــوزش و پرورش مــا چه باید باشــد تا آن 

تحول مورد انتظار اتفاق افتد؟
کارهــای  بایــد  پــرورش  و  آمــوزش  در 
زیــادی را انجام دهیم، اما ســه گام اصلی 

به اعتقاد من به قرار زیر است:‌
نخست، شــکل‌گیری یک تیم توانمند، 
خــاق، مبتکر و »معتقد به تحول« اســت 
سیســتم  در  تحولــی  رویکــرد  بتوانــد  کــه 
کنــد.  فرماندهــی  را  پــرورش  و  آمــوزش 
تحــول به »تدویــن نقشــه راه«، »تصویب 
کار  »تقســیم  و  قانونــی«  مراجــع  در  آن 
نیــاز  نظــام«  مختلــف  بخش‌هــای  بیــن 
دارد. بخشــی از تحــول در نظــام آمــوزش 
و پــرورش مربوط به خــود وزارت آموزش 
و  آمــوزش  وزارت  امــا  اســت.  پــرورش  و 
پرورش در مقــام فرماندهی، برای تحقق 
این تحــول بــه همراهی و همــکاری دیگر 

بخش‌هــا اعــم از شــورای عالــی انقــاب 
مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  فرهنگــی، 
شــورای اســامی و کلیــت دولت نــه فقط 

وزارت آموزش و پرورش نیاز دارد.
دوم، بــه یــک نقشــه راه روشــن، قابــل 
ســنجش بــا شــاخص‌های مشــخص نیــاز 
دارد کــه رونــد تحــول را رصــد کنــد. به هر 
حــال، وقتــی می‌خواهیم در یک دســتگاه 
عظیــم، مثــل آمــوزش و پــرورش تحــول 
ایجاد کنیم، به‌طور حتم با موانعی مواجه‌ 
یکســری  تأمیــن  بــه  بنابرایــن،  هســتیم، 
امکانــات همچــون جهــش در بخــش  از 

اعتبارات و بودجه نیاز داریم.
تحــول  فرهنگ‌ســازی  بحــث  ســوم، 
اســت. در آمــوزش و پرورش تــا زمانی که 
خود معلمان، دبیــران، مدیران مدارس، 
مختلــف  لایه‌هــای  مناطــق،  رؤســای 
کارشناســی آمــوزش و پــرورش، اعتقادی 
بــه تحول نداشــته ‌باشــند و یک برداشــت 

بصیــرت عمیق نســبت به خــود، جامعه، 
زیست‌بوم کنونی جهان و آینده و چگونگی 
تعامل با این زیست‌بوم دست پیدا کند. تا 
زمانــی که یــک هویت‌مندی کامــل، فعال 
و متعالی در جوانان‌مان نداشــته ‌باشــیم، 
نمی‌توانیــم انتظــار داشــته‌ باشــیم که این 

نسل، به نسلی تمدن‌ساز بدل شود.
شــعار  یــک  اســامی«  نویــن  »تمــدن 
نیســت بلکــه یک واقعیــت آرمانی اســت 
کــه بایــد بــرای آن تــاش کنیــم تــا بــه آن 
نزدیک‌ شــویم. این امر، بدان معنا نیست 
که مــا امروز تمدن غرب را بــه کلی نادیده 
‌بگیریم؛ اتفاقاً به این معنا است که عناصر 
ترکیــب  بــا  و  اقتبــاس  را  تمدنــی  مثبــت 
مناســب در نظــام معیــار اســامی، کــه در 
مبانــی نظــری تحــول بســیار بــر آن تأکیــد 
شــده‌ اســت، بتوانیــم تمــدن نوین بشــری 
را اصــاح کنیــم. ایــن نســل تمدن‌ســاز در 
صورتــی می‌تواند به این توانمندی برســد 
کــه خودآگاهــی، خودبــاوری، خودســازی، 
خودپایــی و خودپالایی در آن ایجاد شــود. 
از جهت‌گیری‌هــا،  یکــی  بنابرایــن، قطعــاً 
همین اســت که اگــر ایجاد شــد، نوجوان و 
جوان ما در درون خودش، به یک بصیرت 
صــورت  آن  در  و  می‌رســد  مصونیتــی  و 
القائــات  نگــران  و  دغدغه‌منــد  دیگــر  مــا 

پیرامونی در محیط نخواهیم‌ بود.
ëë و ضرورت‌هــا  از  یکــی  را  خودآگاهــی 

مؤلفه‌های یک نســل تمدن‌ســاز دانســتید. 
دیگر مؤلفه‌های یک نســل تمدن‌ســاز را چه 

می‌دانید؟
»تمدن‌سازی« بحث پیچیده و گسترده‌ای 
است؛ اینکه اساساً تمدن‌ها ساخته می‌شوند 
یا اینکه به خودی خود در یک فرایند تاریخی 
شــکل می‌گیرنــد، بحث‌هــای نظــری‌ اســت 
کــه هیــچ گاه پایــان نمی‌یابــد. اما گذشــته از 
تمدن‌ســازی،  پیرامــون  نظــری  مناقشــات 
نکته قابل‌ توجه این اســت که برای تســریع و 
تسهیل فرایند تمدن‌سازی، باید خودآگاهی، 
خودباوری و اعتماد به نفس ملی داشــت که 
این ســه ویژگی‌، از یک اندیشه روشن، متقن 
و عقلانی برمی‌خیزد. چنین اندیشــه‌هایی را 
بایــد در نظــام تعلیم و تربیت‌مــان، پرورش 
دهیم. تربیت یک نســل تمدن‌ساز می‌تواند 
بــرای مــا موضوعیــت داشــته ‌باشــد و واقعاً 
بایــد به این موضوع بیندیشــیم کــه »تربیت 
تمدن‌ســاز« بــه چــه معنا اســت و مدرســه و 
دانشــگاه تمدن‌ســاز چــه ویژگی‌هایــی دارند 
و... وازم یک نســل تمدن‌ســاز اینها هســتند؛ 
اندیشــه‌ورزی،‌  مطالبه‌گــری،  پرسشــگری، 
مطالعه و تحمل شنیدن قول مخالف، سعه‌ 
صدر، خودســازی اخلاقی و معنوی، رسیدن 
بــه یــک اســتحکام درونــی در بعــد اخــاق، 
منــش و رفتــار و دســتیابی بــه یــک نگــرش 
شــفاف و روشــن نســبت بــه جهان، هســتی، 
خویشــتن، نســبت به تمدن غرب، نسبت به 
تعامــل مــا با تمدن غرب، نســبت بــه تاریخ 

معاصر. 
 اینهــا همــه لــوازم یک نســل تمدن‌ســاز 
اســت که متأســفانه ما در متن برنامه‌ درسی 
و تربیتی‌مــان، در حــال حاضــر ایــن مفاهیم 
و جهت‌گیری‌هــا را بــه طور شــفاف و اثرگذار 
نمی‌بینیــم، تلاش‌هایــی شــده‌ اســت ولــی 
کافــی ‌نیســت. معتقدم، متخصصــانِ جوانِ 
اندیشــه‌ورز، خودبــاور، انقلابــی و مطالبه‌گــر 
می‌تواننــد بــه آمــوزش و پرورش رســمی ما 
کمک کنند تا روند تحولی قوی‌تر دنبال شود.

در مقاطــع دیگــری هــم زنــان درگیــر 
تجارب و فعالیت‌های اجتماعی بیشتری 
می‌شــوند. می‌خواهم بگویم صرف زن یا 
مــرد بودن نقطه ضعف یا قوت به شــمار 
نمی‌آید. شما زن باشید یا مرد، می‌توانید 
بــه قول حکما منحصر به فرد باشــید. آن 
جنبــه مفــارق و نطقی انســان، اســیر این 
بدن زنانه یا مردانه نمی‌ماند و قادر است 

فراتر برود.
ëë می‌دانیم که ســفرهای علمی بسیاری به

خارج از کشــور داشته‌اید آیا تا به حال شده 

کمرنگ  حــس  این  محســوس  به‌صــورت 
بودن یا درجه دو بودن خانم‌ها در امر تفکر 

و فلسفه را احساس کرده باشید؟
رقابت‌ها باید بنیان اخلاقی و انســانی 
داشــته باشد نه جنســیتی. در طول تاریخ 
تفکــر هم این اصــل حاکم اســت؛ به این 
معنــا کــه زنانــی کــه به‌دنبــال ادعاهــای 
و  قابلیت‌هــا  بلکــه  نبوده‌انــد،  جنســیتی 
کار  بــه  را  خــود  انســانی  توانمندی‌هــای 
بســته‌اند، در تاریخ ماندگار شده‌اند مانند 
ملکــه تامــار؛ او بانویــی از گرجســتان و از 

سلسله باگراتیونی‌ها است که در قرن 12 و 
اوایل قرن 13 میلادی می‌زیســته و به نام 
تامار کبیر و تامار مقدس شناخته می‌شود 
و کلیســای ارتدوکــس وی را به‌عنوان جزء 

چهارم در کنار تثلیث مقدس قرار داد. 
هنــوز هم عکس او را بر اســکناس‌های 
50 لاری گرجــی می‌بینیــد. منظــور نظرم 
این اســت که مــا نباید خــود را محدود به 
همان‌طــور  کنیــم  جنســیتی  کلیشــه‌های 
کــه نمونه‌هــای آن را در تاریــخ تفکر بشــر 

برایتان ذکر کردم.

ëë خانم دکتر مفتونی، قبــول دارید ردپای
زنــان در تاریــخ تفکــر کمرنگ اســت و ما 
کمتر درباره »زنان فیلســوف« می‌دانیم و 

می‌خوانیم؟
نــگاه  دغدغه‌منــد  اساســاً  مــن 
جنســیتی بــه تفکــر نبــوده‌ام امــا گاهــی 
در رســاله‌ دانشــجویان، طــرف مشــورت 
پایان نامه‌هایــی قرار گرفتــه‌ام که درباره 
»پیشــینه زنان در تاریخ اندیشه« تحقیق 
کرده‌انــد. بــه خاطــر دارم در یک جلســه 
دفاعیــه رســاله دکتــری، ســخن بــر ســر 
فعالیت‌هــای اجتماعــی و سیاســی زنان 
بود و من از زنان سیاسی متعدد در تاریخ 
کشــورمان یــاد کردم مانند ســیده خاتون 
همســرفخرالدوله دیلمــی کــه از ۳۸۵ تا 
۴۰۷ هجری قمری حکومت را در دســت 
داشــت. همچنین در دوران ســلجوقیان 
در قــرن پنجــم تــرکان خاتــون یــا خاتون 
جلالیــه زن ملکشــاه ســلجوقی و زبیــده 
خاتــون زن دیگــر وی که برخــی مورخان 
تــرکان خاتــون را عامــل اصلــی برکناری 
و قتــل خواجــه نظام‌الملــک می‌دانند و 
برخــی گفته‌انــد او پای شــیعیان مخالف 
خواجــه را به دربار باز کــرد. یا جان بیگم 
خاتــون، همســر جهانشــاه قراقویونلــو را 
نــام بردم. و در دوران نزدیک‌تر به ما، در 

زمان ناصرالدین‌شــاه قاجار، نویسنده‌ای 
به نام بی‌بی خانم اســترآبادی که کتابی 
 ۱۳۱۳ در  الرجــال«  »معایــب  نــام  بــه 
قمــری در پاســخ بــه رســاله‌ای بــا عنوان 
تأدیب‌ النســوان یا تأدیب النســاء نگاشته 

است. 
تأدیــب  نویســنده  کــه  اســت  جالــب 
النســوان کــه گویــا از شــاهزادگان قاجــار 
بــوده، نام خود را آشــکار نکــرده و نگران 
واکنــش زنــان نســبت بــه کتابــش بــوده 
است. یعنی شرایط اجتماعی به گونه‌ای 
بوده که نمی‌توانسته بدون هراس چنین 
مطالبی را منتشــر کند. بی‌بــی خانم هم 
که ســاکت ننشسته و فوراً جوابش را داده 
و کتابش را هم با نام و نشان منتشر کرده 

است.
ëë عــاوه بــر شــرایط تاریخی چــه عوامل

دیگری در این امر تأثیرگذار است؟
بــاز تأکید می‌کنم کــه نباید به »تفکر« 
نــگاه جنســیتی داشــت، امــا اقتضائــات 
دیگــری  عوامــل  و  اجتماعــی  شــرایط  و 
هستند که می‌توانند بر پیشرفت فکری و 
سیاســی و علمی افراد تأثیــر بگذارند. در 
مقاطعی از تاریخ، تجربه اجتماعی زنان 
اندک اســت و بــه تبع آن پیشــرفت‌های 
فکری‌شان تحت‌ تأثیر آن قرار می‌گیرد. 

برای تسریع و تسهیل 
فرایند تمدن‌سازی، باید 
خودآگاهی، خودباوری 

و اعتماد به نفس ملی 
داشت که این سه 

ویژگی‌، از یک اندیشه 
روشن، متقن و عقلانی 

برمی‌خیزد. چنین 
اندیشه‌هایی را ما باید در 

نظام تعلیم و تربیت‌مان 
پرورش دهیم

گفت‌ وگو با دکتر نادیا مفتونی، پژوهشگر ارشد دانشگاه ییل 

چرا واژه »فیلسوف« همیشه تصویری مردانه را تداعی می‌کند؟
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هر زمان سخن از فلسفه و فیلسوف به میان می‌آید نخستین تصویری که به ذهن می‌رسد تصویر 
سقراط، افلاطون و ارسطو  یا کانت و هگل است. کمتر پیش می‌آید که در ذهنیت ابتدایی سخن 
گفتن با کســی درباره فیلسوف، فرد تصور یک »فیلســوف زن« به ذهنش بیاید. این اتفاق بدین 
معنا نیست که فلاسفه زن هیچگاه در تاریخ بشر حضور نداشتند اتفاقاً بالعکس ما در طول تاریخ، 
زنان متفکر بنامی هم داشــتیم اما همیشه شرایط تاریخی، سیاســی و اجتماعی به گونه‌ای رقم 
خورده که رد پای آنان کمرنگ‌تر از مردان دیده شده است. مجموعه‌ای چهار جلدی »تاریخ زنان 
فیلســوف«A History of Women Philosophes که توســط خانم مری آلن وایت تألیف شده، 
مصداق خوبی برای حضور زنان فیلســوف در طول تاریخ اســت. جلد نخســت این مجموعه 
مربوط به زنان فیلسوف در سده ششــم تا پنجم قبل از میلاد و جلد چهارم این مجموعه مربوط 
به فیلسوفان زن در قرن بیستم است. بنابراین زنان هم همواره در تاریخ تفکر حضور داشتند اما 
رد پای کمتری از خود به جا گذاشــتند و در عوض رد پای پررنگ مردان باعث شده که تصور شود 
مردان در حوزه تفکر و بخصوص فلســفه پیشروتر هستند در حالی که برای اثبات این مدعا نباید 
از شــرایط تاریخی که بر زنان گذشته غافل شــد!نادیا مفتونی، از جمله استادان فلسفه‌ای است 
که به دور از شلوغی‌ها و شهرت‌طلبی‌ها در اتاقش در دانشکده الهیات دانشگاه تهران مشغول به 
تدریس، تحقیق و پژوهش اســت و به واسطه تسلطش به زبان انگلیسی و اینکه پژوهشگر ارشد 
دانشــگاه ییل است در یک سال اخیر وبینارهای فلســفی قابل ‌تأملی با حضور فلاسفه‌ای چون 
ژیژک و نیکولاس رشــر برگزار و با آنان درباره مســائل مختلف بحث و گفت‌وگو کرده است.  در 
وبیناری که با حضور اســاوی ژیژک، فیلسوف و نظریه‌پرداز اســلوونیایی، شکل گرفت، ژیژک 
خطاب به مفتونی گفت: »کارها و آثار پژوهشــی شما بویژه نوع نگاه و خوانش‌های‌تان همواره 
برایم جذاب بوده اســت. شــاید این گفته من، شــما را شــگفت‌زده کند اما من طرفدار رویکرد 
شما به سنت ایران هستم.«با دکتر مفتونی، استاد فلسفه و مشاور بین‌الملل دانشکده الهیات 
دانشــگاه تهران، دربــاره »رد پای زنان در تاریــخ تفکر« گفت‌وگو کرده‌ایم، هرچند کــه او در این 
گفت‌وگو بارها به ما متذکر می‌شود نباید به تفکر و اندیشه، نگاه جنسیتی داشت! اما بر این نکته 
هم تأکید می‌گذارد که »اقتضائات و شرایط اجتماعی بسیاری هستند که می‌توانند بر پیشرفت 
فکری و سیاســی و علمی افراد تأثیر ‌بگذارند. در مقاطعی از تاریخ، تجربه اجتماعی زنان اندک 

است و به تبع آن پیشرفت‌های فکری‌شان هم تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد.«

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم

 »عدالت آموزشی« و »عدالت فرهنگی« در نظام 
آموزشی تمدن‌ساز چگونه محقق می‌شود؟

عدالت نیاز به 
بستر فرهنگی دارد

در ادامــه پــروژه »راهبردهــای فرهنگــی« که طــی ماه‌های اخیــر در صفحه اندیشــه 
روزنامــه ‌ایران دنبــال کرده‌ایم، مســأله »فرهنــگ« در لایه‌های مختلفــش به تأمل 
گذاشــته‌ شــد و راهکارهایــی بــرای »بازســازی انقلابــی ســاختار فرهنگی کشــور« و 
»تحول فرهنگی« از ســوی اهالی اندیشه پیشــنهاد شد. این بار »آموزش و پرورش« 
را به‌عنــوان لایه دیگری از ســاحت فرهنگ، به تأمل گذاشــتیم؛ اینکــه »تحول« در 
آموزش و پرورش اساســاً به چه معنا است؟ چه مختصاتی دارد؟ »خودآگاهی« در 
رویکرد تحولی به آمــوزش و پرورش، چه ضرورتــی دارد و در نهایت، خروجی یک 
مدرســه تحول‌یافته چگونه نســلی باید باشــد؟ به تعبیری، ســهم مدرسه در تربیت 
یک نســل تمدن‌ســاز چیســت؟مجموعه این پرســش‌ها موضوع گفت‌وگوی ما با 
حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌اسلامی 
و معــاون مؤسســه پژوهشــی فرهنگی انقلاب اســامی دفتر حفظ و نشــر آثــار مقام 
معظم رهبری، شــد. با توجه به اینکه او در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود، ریاســت 
ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش و مدیریت دفتر 
برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درســی را نیز داشته اســت، با او درباره »لزوم رویکرد 
تحولــی در نظام آموزش و پرورش« به گفت‌وگو نشســتیم و او برایمان از زمینه‌‌ها و 

بسترهای لازم برای ایجاد »عدالت آموزشی« و »عدالت فرهنگی« گفت.


